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تهمینه مفیدی:  من فاطمه عزیزخانی بعد از سقوط را می شناسم. فاطمه ای 
یادآوری روزهای  با  که  کرد. فاطمه ای  رو  زیر و  برایم  را  کلمه »سقوط«  که معنای 
سختش بغض کرده ام، اشک ریخته ام و توان حیرت انگیزش برای زندگی کردن 
را ستوده ام. فاطمه عزیزخانی برای من معنای مطلق صعودکردن، معنای مطلق 
فاتح شدن است. فاطمه در تمام این سال ها بر سرِ زندگی ایستاده، جنگیده و به 
تمام تلخی های زندگی دهن کجی کرده است. گفت وگوی من با او تا پاسی از شب 
ادامه داشت و آنچه اینجا می خوانید، تنها بخشی از روایت فراز و فرودهای بسیار 

فاطمه است.

ع کنيم، چه شد که دچار ضایعه نخاعی شدی؟  از ابتدا شرو
طاق  در  بود،  شده  تمام  30سالگی ام  که  زمانی  درست   ،89 فروردین  سال   6
بستانِ کرمانشاه در سانحه سنگ نوردی دچار ضایعه نخاعی شدم. آن روز قرار 
نبود سنگ نوردی بلند داشته باشم. یکی از بچه ها انصراف داد و من اعلام آمادگی 
کردم و با یکی از دوستانم برای صعود دیواره رفتم. طول اول مسیرهای کوه های 
کرمانشاه بدون طناب صعود می شود. نفر اول می رود و طناب می      اندازد و بعد از 
آنکه خودش را به طناب می بندد، نفر دوم حمایت می شود و صعود می کند. اشتباه 
من این بود که منتظر طناب ریختن نفرم نشدم. از مسیر منحرف شدم و در ارتفاع 
، سنگی که به عنوان گیره دست از آن استفاده می کردم شکست، سقوط  13 متر

کردم و دقیقا از همان لحظه دیگر نتوانستم پاهایم را تکان دهم. 
 فاصله ميان افتادن تا انتقالت به بيمارستان، چطورگذشت؟ 

تا زمانِ آمدن آمبولانس من با پاهای شکسته، بریدگی ها و صورت غرقِ خون به 
فکر هزینه های بیمارستان و وسایل سنگ نوردی گروه بودم. وسایل سنگ نوردی 
خیلی گران اند و مدام می گفتم بچه ها این وسایل را جوری از من جدا کنید که خراب 
نشوند. توی بیمارستان وقتی واکنش اعصاب  پاهایم را با سوزن امتحان کردند، 
هیچ حسی نداشتم. دوستانم همان وقت فهمیده بودند چه اتفاقی افتاده و از 
اتاق بیرون می رفتند و گریه می کردند. اما من فکر می کردم شوک به بدنم وارد شده 

و بعد از عمل همه چیز درست می شود. 
هيچ وقت  دیگر  شدی  متوجه  کرمانشاه  بيمارستان  در  همانجا  و   

نمی توانی راه بروی؟
نه، آنجا دکتر به دوستانم گفت بعد از جراحی دیگر نمی توانم راه بروم. اما آنها 
امید داشتند برای همین به تهران منتقلم کردند. در تهران عمل شدم، عمل 
سختی هم بود. ولی همچنان امیدوار بودم، تا اینکه کم کم متوجه شدم ضایعه 

نخاعی قرار است تا آخر عمر با من بماند.
 و همه چيز زیر و رو شد؟

از خانواده و در تهران،  از سقوط، من دخترِ مستقلی بودم که دور   تا پیش 
تا  از صبح  را خودم می گرفتم.  زندگی ام  و تمام تصمیم های  زندگی می کردم  تنها 
عصر کار می کردم. بعد از کار می دویدم، باشگاه می رفتم و آخر هفته ها هم برنامه 
سنگ نوردی یا کوه پیمایی داشتم و تصور کن چنین آدمی ناگهان در عرض چند 

ثانیه تبدیل به کسی شد که حتی توان کنترل ادرار خودش را ندارد. 
 واکنش خانواده ات به این اتفاق شوک آور چه بود؟

خانواده من مذهبی اند و در شهر قم زندگی می کنند. سنگ نوردی رشته ای 
ا ست که پسرها بیشتر از دخترها در آن فعالیت دارند. وقتی این اتفاق افتاد، بیشتر 
اعضای گروه ما پسر بودند. به همین خاطر بعد از حادثه همه شروع به سرزنش 
من کردند. چرا با پسرها صخره نوردی رفتی؟  یک سال اول برادرم با من قهر بود. 
می گفت چرا این جوری صخره نوری رفتی و چرا از سرپرست گروه شکایت نمی کنی؟ 
فضا کاملا سرزنش آمیز بود و من خیلی اذیت می شدم. علاوه بر این، در خانه مدام 
گریه و زاری بود و فاطمه ای که تا دیروز یک لحظه نمی نشست، دیگر نمی توانست 

تکان بخورد و این برای خودم و خانواده ام شوک بسیار بزرگی بود.
 می توانستی شکایت کنی؟

بله، اما شکایت نکردم چون می دانستم 80 درصد اشتباه خودم بود و همین 
بروم.  نمی توانستم  هم  سرکار  ندهد.  را  درمانم  هزینه های  بیمه،  شد  باعث 
خانواده ام هم آن قدرها توان کمک کردن به مرا نداشتند. هزینه عملم را از برادر 
کوچکم قرض گرفتم و دیگر هیچ پولی نداشتم. اما دوستانم تمام آن روزها کنارم 

بودند و به من کمک کردند تا دوباره به زندگی عادی ام برگردم. 

 پس با این تفاسير دوباره مجبور شدی با خانواده ات زندگی کنی؟
 نه، برای انجام کارهای درمانی و شرایط روحی خانواده ام یک سال دیگر مستقل 
زندگی کردم و تمام آن یک سال دوستانم کمکم کردند. البته این را هم بگویم که 
به خاطر وضعیتم کاردرمان هایم هیچ پولی از من نمی گرفتند و حتی یکی از آنها 
پیشنهاد داد تا رسیدگی به امور حسابداری دو شرکت را به عهده گیرم. من هم 

بلافاصله یک لپ تاپ دست دوم خریدم و کارم را از خانه شروع کردم.
پدرت  از  را  اعتماد به نفس  و  زندگی کردن  برای  بی قفه  تلاش  این  پس   

داری؟
بله، من همه اینها را از پدرم یاد گرفتم. در 22سالگی، کوهنوردی را شروع کردم. 
اول سعی کردم پدرم را راضی کنم همراه خواهرم با هیأت کوهنوردی استان قم، 
برنامه  با بچه های دانشگاه تهران و خواجه نصیر  آرام آرام  کنم. بعد  کوهنوردی 
کوهنوردی گذاشتم و بعد از اینکه خواهرم دانشگاه قبول شد و برادرم تهران کار 
پیدا کرد، به پدرم پیشنهاد دادم آنجا خانه بگیرد تا خیالش راحت باشد. بعد از 
برادرم جدا شدم و رفتم خانه دایی ام، بعد نزدیک خانه دایی ام، خانه اجاره کردم و 
بعد خانه ای دور از اقوامم گرفتم و تنها زندگی کردم و در واقع پله پله حرکت کردم تا 

خانواده ام توان پذیرش تغییرات را داشته باشند.
 به جز خانواده، فشاری از طرف دیگر اعضای خانواده و آشنایان احساس 

می کردی؟
آدمی که بخواهد برای  همیشه حرف پشت سر من زیاد بوده، پشت سر هر 
خودش زندگی کند و هنجارها را بشکند، همیشه حرف می زنند و من به هیچ کدام 
ایرانی  زنان  می گویم  همیشه  و  نمی دهم  و  نمی دادم  اهمیت  حرف  ها  این  از 
بسیار  همین  برای  و  جنگیده اند  زندگی  اشان  خواسته های  ابتدایی ترین  برای 
این  من  می آورد.  اعتماد به نفس  خودش  با  جنگجویی  این  و  شده اند  جنگجو 
اعتماد به نفس را داشتم، چون از دوره دبیرستان با ساختن کارهای دستی درآمد 
می دادم،  انجام  را  مدرسه  حسابداری  و  دفترداری  گرفتم،  دیپلم  وقتی  داشتم. 
ریاضی تدریس می کردم. وقتی رشته حسابداری تهران قبول شدم. برادرم مخالفت 
کرد ولی پدرم مقابلش ایستاد و گفت دانشگاه قبول شده، باید برود و من هم 

حمایتش می کنم. من بسیاری از اتفاق های خوب زندگی ام را مدیون پدرم هستم.
 بعد از این اتفاق پدرت از تو حمایت کرد؟

بله، حمایتم کرد و کنارم ایستاد، هر چند بسیار ناراحت بود و همیشه این جمله 
را می  گفت که اگر آن  سال عید کنار ما بودی و برنامه نمی رفتی این طوری نمی شد. اما 
از سوی بیشتر اطرافیان به شکلی طرد شدم؛ انگار من گناهکار بودم و در اتفاقی که 

برایم افتاده بود سهم داشتم. 
آن یک  سال زندگی در تهران؛ چقدر طول کشيد تا بتوانی به   برگردیم به 

امور روزمره زندگی ات رسيدگی کنی؟
دوران سختی بود؛ سه روز در هفته یک گروه از دوستانم مرا به دکتر می بردند و 
به کارهای پزشکی ام رسیدگی می  کردند و بقیه آشپزی و کارهای شخصی ام را انجام 
می دادند و من هم تلاش می کردم با وجود محدودیت هایم زندگی کنم. کم کم یاد 

گرفتم چطور از روی تخت روی ویلچر بروم، چطور بنشینم و تا دستشویی بروم. 
 هر چقدر که بيشتر تعریف می کنی، تصورش برای من دشوارتر می شود.

از  بار  هر  که  کنم  تعریف  را  خاطره ای  برایت  بگذار  می کند(  تعریف  بغض  )با 
یادآوری اش گریه ام می گیرد. در خانه تنها بودم. آن اوایل کنترل ادرار نداشتم و 
هنوز متوجه نمی شدم چه زمانی باید دستشویی بروم و وقت عوض کردن پوشک 
یک مرتبه خودم را خیس کردم. حالم خیلی بد شد، وسط جمع کردن ملحفه ها 
دوستانم آمدند و تا دیدم شان گریه ام گرفت. بچه ها دلداری ام دادند و  من را حمام 
بردند، ملحفه هایم را شستند و بعد با سشوار تشک تختم را خشک کردند. خیلی 
سخت است. هر کدام از ما دوست هایی داریم و با هم بیرون می رویم اما وقتی 
...)گریه اش  تا این اندازه به تو نزدیک می شوند، صحنه هایی اتفاق می افتد که 
می گیرد(. می دانی؟ دوستان من معجزه زندگی ام بودند. فراتر از دوست؛ خانواده ام 

بودند و هستند.
بعد از آن یک  سال چه کردی؟ 

را کاهش  تا بتوانم هزینه های زندگی ام  برگشتم قم با خانواده ام زندگی کنم 
دهم و هر چه زودتر قرض هایم را بدهم. خانه پدرم پله داشت. من توی مغازه 9 
متری چسبیده به پارکینگِ خانه، حمام و دستشویی ساختم، همان جا ماندم و 

آنقدر جنگیده ام که جنگجو شده ام
 گفت وگو با فاطمه عزیزخانی صخره نوردی که در سانحه کوهنوردی ضایعه نخاعی شد 

اما زندگی اش را با وجود شرایط دشوار جدید، از نو ساخت

شروع کردم همزمان چند جا کارکردن. بعد از دو  سال مستمری ام درست شد و 
در  شرکتی  حسابدار  و  خریدم  قسطی  پراید  یک  بدهم.  را  بدهی هایم  توانستم 
شهرک شکوهیه شدم که 12 کیلومتر با قم فاصله داشت و صبح می رفتم و عصر 

برمی  گشتم. 
 با توجه به شرایطی که داشتی با برخورد ناراحت کننده ای از طرف مدیران 

شرکت ها مواجه نشدی؟
اولین باری که برای مصاحبه به درمانگاه شبانه روزی قرآن و عترت رفتم، کسی 
که با مصاحبه کرد، گفت: »فکر نکن به خاطر شرایط تو حقوق بالایی بهت میدم.« 
مدیریت  بعد  ماه  چند  اما  نکنم.  قبول  را  کار  شد  باعث  پیش قضاوت  همین 
درمانگاه تغییر کرد و همان  جا مشغول به کار شدم و خب وقتی کارم را دیدند به 
من اعتماد کردند. آن وقت ها روزی 10 ساعت، دو تا سه جا کار می کردم و توانستم 
پول هایم را جمع کنم، ماشینم را عوض کردم، خانه گرفتم و آن را مناسب سازی 

کردم.
 فاطمه واقعا تنها زندگی  کردن برایت سخت نيست؟ 

ترسی  همیشه  می کنی  زندگی  تنها  حرکتی  محدودیت  وجود  با  وقتی  ببین 
وجود دارد. اولین باری که خانه گرفتم، زمانی که می خواستم از ویلچر حمام روی 
ویلچر خانه سوار شوم، زمین خوردم. ساعت 11 شب بود و 45 دقیقه طول کشید 
تا خودم را از حمام روی تخت بیاورم و وقتی روی تخت آمدم، تمام بدنم از چوب 
لبه تخت زخمی شده بود. گریه هم کردم ولی اتفاقاتی از این دست باعث شد با 
محدودیت هایم راحت تر مواجه شوم. مستقل زندگی کردن خوبی ها وسختی های 
زیادی دارد و من با توجه به سختی ها انتخاب کردم، تنها زندگی کنم وگرنه آن قدرها 
هم راحت نیست. به نظرم هر اتفاق و انتخاب در زندگی ما امکاناتی در اختیارمان 
قرار می دهد. ضایعه نخاعی زندگی مرا زیر و رو کرد و تبدیل به بحران زندگی ام شد. 
اما من از این بحران برای رشد بیشتر استفاده کردم. گفتنش راحت است، اما 

عمل کردنش سخت است و من واقعا عمل کردم.
یکسانی  جایگاه  مردم  عموم  نگاه  در  معلول  مردان  و  زنان  نظرت  به   

دارند؟ 
با آنکه من خیلی بیشتر از آدم های به ظاهر سالم کار می کنم و مستقل هستم، 
در نگاه اول همیشه ویلچرم دیده می شود یا مثلا وقتی حرف ازدواج می شود، 
می گویند: »خب اینکه رو ویلچر هستش«. خب باشم، چه ربطی دارد؟ اما مردان 
ضایعه نخاعی با وجود مشکلات جسمی و جنسی بسیار به راحتی با زنانی که از نظر 
جسمی سالم  هستند، ازدواج می کنند و هیچ کس شرایط شان را قضاوت نمی کند. 
پس زنان و مردان ضایعه نخاعی شرایطِ برابری ندارند و این وضع بسیار آزاردهنده 

است.
؟ باز هم این تبعيض را احساس می کنی؟  در فضای شغلی چطور

 به  طور کلی تبعیض بین زن و مرد در محل کار وجود دارد. آن اوایل حقوق من 
چون هم زن بودم و هم معلول خیلی پایین بود. ولی تلاش کردم و شرایط را تغییر 
دادم و امروز در درمانگاه،  بالاترین دستمزد بعد از مدیرعامل را دارم. جنگیدن من 
حتی شرایط و نگاه عمومی را نسبت به کارمندان زنِ درمانگاه تغییر داد. می خواهم 

بگویم خودمان باید تلاش کنیم و نباید زیر بار این تبعیض برویم و باید بجنگیم.
رفت و آمد  برای  شهر  وضع  بودی  شده  متوجه  اتفاق،  این  از  پیش   

معلولان نامناسب است؟ 
نه، وقتی توی شهر راه می رفتم نه دقت می کردم و نه متوجه بودم جاهایی 
که می روم مناسب سازی شده یا نه، پله دارد یا ندارد. اصلا نمی دیدم چون هیچ 
فرهنگ سازی نشده و از طرفی وقتی بیرون می رویم نگاه مردم سرشار از ترحم 
است. کسانی که بیماری جسمی، حرکتی یا روحی دارند با دیگران متفاوت  هستند 

و همه آنچه را که هست باید به چشم متفاوت بودن نگاه کرد، نه به چشم ترحم.
 می توانی از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنی؟

معلولان به دلیل عدم مناسب سازی امکان استفاده از وسایل حمل ونقل 
عمومی را ندارند، به همین دلیل یا باید آژانس بگیرند  یا خانه نشین شوند و باز 
به همین دلیل کسانی که از ویلچر استفاده می کنند در سطح شهر کمتر دیده 
می شوند. در حالی  که تعداد افراد ضایعه نخاعی به دلیل بی احتیاطی در رانندگی و 

ایمن نبودن جاده ها بسیار بالاست.
به نظرت چرا خيلی ها فکر می کنند بيماری های جسمی تاوان اشتباهات 

آدم هاست؟
رسانه ها در ترویج این نگاه نقش مهمی دارند. در بیشتر فیلم ها معلولیت 
حاصل و تاوان اشتباهات شخصیت منفی داستان است. رفتارهایی از این دست 
باعث می شود آدم ها فکر کنند بیماری و سوانح، تقاص گناهان شان است. انگار 
خدا ناظم مدرسه است و به محض اینکه اشتباه می کنی تو را با درد و رنج تنبیه 

می کند.
کرونا  دوران  در  دارند  بيمارهایی  و  محدودیت ها  که  کسانی  وضع 

سخت تر شده؛ تو این دوران را چطور می گذرانی؟
اوضاع بسیار سخت است. وقتی با ویلچر سر کار می روم، دیگر با همان ویلچر 
نمی توانم به خانه برگردم؛ چون هر دفعه که وارد خانه می شوم باید ویلچرم را 
ضدعفونی کنم. برای همین یک ویلچر سر کار و ویلچر دیگری هم در خانه گذاشتم. 
با این حال وقتی وارد خانه می شوم با مایع ضدعفونی دست ها و ویلچرم را کاملا 
را  تمیز می کنم و خواهر و دخترعمویم هفته ای یکی دو بار می آیند و کف خانه 
ضدعفونی می کنند یا مثلا خیلی کم خرید می روم. لیست خریدهایم را به خواهرم 
می دهم. او هم می خرد، ضدعفونی می کند، شسته و برایم می آورد. با این همه به 
علت فشار کاری زیاد در اوج روزهای کرونا اردیبهشت  کرونا گرفتم البته خدا را شکر 

خفیف بود و بعد از دو هفته قرنطینه توانستم سر کار برگردم. 
 خب برویم سراغ دوچرخه، چه شد به فکر خرید دوچرخه افتادی؟

از وقتی این اتفاق برایم افتاد، دنبال راهی برای بازگرداندن حرکت به زندگی ام  
بودم. شنا و رانندگی یاد گرفتم ولی هنوز به طبیعت برنگشته بودم. دوچرخه ای 
برای  و  کردم  پیدا  آمریکایی  شرکت  یک  بخورد.  رکاب  دست  با  که  می خواستم 
خریدش تقاضا دادم. اما یک مرتبه قیمت دلار چند برابر شد و خرید دوچرخه برایم 
ناممکن شد. پس تصمیم گرفتم همین جا کسی را پیدا کنم تا برایم دوچرخه را 
بسازد؛ حسن میرزا حسینی که یکی از اعجوبه های ورزش های پارالمپیک است. 
او دوستی به نام حمید پور اصغریان داشت که وسایل مورد نیازش را می ساخت. 
اولین نمونه دوچرخه را او برایم ساخت. می دانی من آدم خانه نشینی و زندگی 
روزمره نیستم؛ آدم تجربه کردنم و آرزو دارم با دوچرخه ام دور ایران سفر کنم. ولی 
هدف دیگرم این بود که در سطح شهر با ویلچر یا دوچرخه ام دیده شوم. بسیاری 
از معلولان به علت نگاه های مردم و مناسب سازی نشدن شهرها خانه نشین 
شده اند. از این راه می خواهم فرهنگ سازی کنم و نشان دهم محدودیت تنها در 

ذهن ماست.
 فاطمه بعد از سقوط با فاطمه قبل از سقوط چه فرقی می کند؟

فاطمه قبل هم جنگجو بود و برای زندگی اش تلاش می کرد ولی این فاطمه 
بسیار عمیق تر زندگی می کند و چند برابر گذشته می جنگد. من هر روز صبح که 
در خانه خودم از خواب بیدار می شوم، حس خوبی دارم. می دانی چرا؟ چون دوباره 

توانسته ام استقلالم را از زندگی پس بگیرم.

من آدم خانه نشینی و 
زندگی روزمره نیستم. آدم 

تجربه کردنم و آرزو دارم با 
دوچرخه ام دور ایران سفر 

کنم. ولی هدف دیگرم این 
بود که در سطح شهر با 

ویلچر یا دوچرخه ام دیده 
شوم. بسیاری از معلولان 

به خاطر نگاه های مردم 
و مناسب سازی نشدن 

شهرها خانه نشین شده اند. 
از این راه می خواهم 

فرهنگ سازی کنم و نشان 
دهم محدودیت تنها در 

ذهن ماست.


